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کرسـی هایی که هنوز گرم اند
بـرای طیبـه چمی مـو، همسـر شهید حسـین مجیـدی،
؛ هـد ا می د گ ر ر بـز ر نـه پد ی خا شـب چلـه بـو

خانـه ای کـه شـب چلـه در آن جمـع می شـدند 
و خاله هـا و دایی هـا همگـی کنـار کرسـی دور 

هـم می نشسـتند.
طیبه خانم از آن شب و داستان های شیرین 
مادربزرگـش چنیـن می گویـد: خـدا رحمتـش 
کند؛ برای آن شـب مقداری انار کنار می گذاشت 
و بـرای اینکه انارها سـالم بماند، آن ها را در انباری، زیر 
� روی سفره بگذارد. کاه پنهان می کرد تا شب چله تازه و سر
او ادامه می دهد: مادربزرگم با سواد بود و قرآن خواندن را به 
دیگـران آموزش می داد. در آن شـب، بچه ها را دور خودش 
جمـع می کـرد و ک�ـاب  قصـه امیرارسـان نامـدار را برایمـان 
می خواند. شـب چله دوران کودکی من خاطر ه انگیز است.
طیبه خانـم ادامـه می دهـد: بعـد از قصه گویـی شـب ها بـا 
بـازی گل یـا پـوچ می گذشـت و صـدای خنده هـا کرسـی را 
گرم تـر می کـرد. زمسـتان ها سـخت بود؛ سـرویس بهداشـتی 
در حیـاط قـرار داشـت و وقتـی بـرف می باریـد، پدربـزرگ بـا 

بیـل، میـان برف هـا برایمـان تونـل مـی زد.
زندگـی مشـترک طیبـه چمی مـو فقـط یک سـال و سـه ماه 
طول کشـید. سـهم باهم بودنشـان تنهـا پنج ماه 
بود. حالا شـب چلـه برای او، هم 
یـاد آن کرسی هاسـت و هـم یاد 
رفتنـی کـه زمسـتان زندگی اش 

را بلندتـر کرد.

یلدایـی کـه با احترام زنـده می ماند
برای مریم طوفانی که ۵۹بهار از زندگی اش گذشته،

شـب های چلـه بـا شـیطنت های کودکـی اش 
گره خورده است؛ شیطنت تنها دختر جمع 
نوه هـا. او می خنـدد و می گویـد: یلـدای 
امروز ظاهرش قشـنگ تر شده است، اما 
مثـل قدیـم نیسـت. بـرای برخـی از مردم 
تجمـات، چاشـنی یلـدا شـده اسـت. شـب 
چلـه بـه حضـور بزرگ ترهایـش زنـده اسـت 
و تـا وقتـی بزرگ ترهـا در جمـع باشـند، یلـدا نفـس 

می کشد.
طوفانـی تعریـف می کنـد: آن زمـان مثـل الان میوه هـای 
رنگارنـگ نداشـتیم. انـار و هندوانـه را زیـرکاه می کردنـد 
تـا بـرای اول زمسـتان بمانـد. انگـور را هـم در انبـاری 
آویـزان می کردنـد. گاهـی هندوانـه را قـاچ می کردیـم کـه 
، بلکـه می دیدیـم دانه هایـش  نه تنهـا سـرخی نداشـت
لان آن میـوه را  گـر ا هـم سـبز شـده اسـت. بچه هـای مـا ا
مـا مـا بـه همـان شـاد بودیـم و بـا  ، ا ببیننـد نمی خورنـد

خوشـحالی و خنـده می خوردیـم.

یلدا با قصه معنا داشـت
صـدای پدربـزرگ هنـوز در گوش هـای 

فاطمـه وحیدیـان طنیـن می انـدازد؛ گویـی 
همین دیروز بود که دور کرسی گرم نشسته 
بودند. پدربزرگ را همه در محله «ما» صدا 
می زدنـد؛ مـردی کـه هـم واعـظ بـود و هـم 

نقال. او می گوید: شب چله که می شد، دلمان 
تاب نمی آورد. انگار همه خاطره های یک سال را 

می خواسـتیم به یک باره در آن شـب از بزرگ ترها بشـنویم.
او ادامـه می دهـد: بزرگ ترهـا دورتـادور اتـاق بر پشـتی  تکیه 
می دادنـد و مـا بچه هـا، نقـل مجلـس بودیـم. پدربـزرگ 
شـروع می کـرد بـه نقالـی. قصه هـای امیرارسـان را چنـان 
بـا آب وتـاب برایمـان تعریـف می کـرد کـه گویـی پـرده ای از 
افسانه جلویمان گشوده می شد. سکوت بر جمع حکمفرما 
می شـد؛ فقـط صـدای گـرم او شـنیده می شـد. آن قـدر محـو 
داسـتان می شـدیم که گذر زمان را گم می کردیم. نیمه شب 
کـه می شـد، تـازه بـه خودمـان می آمدیـم کـه ای وای، هنـوز 

نصـف قصـه مانده اسـت.
و در ایـن فاصله، هم زمان بـا نقالی پدربزرگ، مادربزرگ هم 
بیکار نمی ماند. از تنور گِلی حیاط، بوی خوش فتیر مسکه 

برمی خاسـت و نان های داغی که در سینی های بزرگ 
می گذاشـتند. وحیدیـان ادامه می دهـد: همه چیز 

ساده بود، اما این سادگی به دل می نشست.
بود. حالا شـب چلـه برای او، هم 
یـاد آن کرسی هاسـت و هـم یاد 
رفتنـی کـه زمسـتان زندگی اش 

را بلندتـر کرد.

، بلکـه می دیدیـم دانه هایـش  نه تنهـا سـرخی نداشـت
لان آن میـوه را  گـر ا هـم سـبز شـده اسـت. بچه هـای مـا ا
مـا مـا بـه همـان شـاد بودیـم و بـا  ، ا ببیننـد نمی خورنـد

خوشـحالی و خنـده می خوردیـم.

خوشحالی های سـالم و بی تکلف
یـن شـب چلـه و  ، ا ی ملیحـه مسـتقل ا بـر

خاطره  هایی که شـنیده، یک بازگشـت است؛
بازگشـتی نمادیـن بـه خانـه پدربـزرگ .

ملیحه خانم تعریف می کند: در شب یلدا همه 
فامیـل در یـک اتاق بزرگ جمع می شـدیم؛

بزرگ ترها خاطراتشان را می گفتند و بچه ها 
مشغول بازی می شدند.

او ادامـه می دهـد: پدربزرگـم عاشـق کله پاچـه بود.
پـس طبیعـی بـود کـه یلـدای خانـه پدربـزرگ هر سـال بـوی 
کله پاچـه، جگـر و سـبزی های معطـر بدهـد. امـا اوج هنـر او و 
مادربزرگـم، پختـن سـیرابی های شـکم پر بـود؛ بقچه هـای 
کوچکی که با برنج، آلوچه یا مخلوطی از حبوبات و ادویه های 
کی سـیرابی ، خوشـبو پـر می شـد . برای مـا بچه هـا، ایـن خورا

گنجینـه  اسـرارآمیزی بـود . بـا بی صبـری می خوردیـم تـا 
ببینیـم هرکداممـان چـه چیـزی نصیبـش شـده اسـت. ایـن 

بـرای ما یـک بـازی بود.
مسـتقل ادامـه می دهـد: آن شـب بـا بـازی و داسـتان گویی 
می گذشـت. هیـ� برنامـه از پیش تعیین شـده ای در کار 
نبـود. خودمـان بودیـم و بازی هـای کودکانه مـان. فرمـول 

شـادی مان در یـک جملـه خاصـه می شـد: با هم بـودن.
همان کنار هم بودن ساده، عمیق ترین و ماندگارترین 

خوشـی را برایمـان می سـاخت؛ خوشـحالی ای 
سـالم و بی تکلـف کـه از جنـس دل بـود.


